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بنام خداوند جان وخرد

حاکمیت حق عموم مردم  است
بعد از اینکه شرحی از  امامت وملکیت در قرآن دادیم حالا رسيديم‌ به‌ حاكميت‌  در قرآن دانستيم‌ كه‌ امامت‌ و ملكيت‌ مطلق‌ از آن‌ خداونداست‌ چرا كه‌ فقط‌ خداوند وجودش‌ مطلق‌ است‌ و به‌ غير از خدا همه‌ موجودات‌ نسبي‌ (مقدر) هستند. و از  اینرو هر  موجود زنده‌اي‌ که  دارای خوردن‌ و نوشيدن‌ است ، نميتواند خداشود  مثل‌، عيسي‌ (ع‌) و يا علي‌ (ع‌) كه‌ بعضي‌ها از مسلمانان‌ علي‌ اللهي‌ هستند و يا عده ای از مردم ‌ عيسي‌(ع‌) را خدا مي‌دانند. اين‌ افكار سرتاسر باطل‌ است‌ و اين‌ افراد خداپرست‌ نيستند به‌ معني‌ حقيقي‌موحد نيستند، و بت‌پرست‌ هستند و اساس‌ افكارشان‌ بر استبداد است‌ به‌ همين‌ دليل‌ كشيش‌ها قرنها در اروپا حكومت‌ استبدادي‌ برقرار کردند خداي‌ كه‌ نياز به‌ خوردن‌ و نوشيدن‌، رفتن‌ و آمدن‌ داردخداي‌ حقيقي‌ نيست‌ اين‌ خدا نيازمند است‌ نياز استبداد را بوجود مي‌آورد واين‌ خداها خدايان‌استبداد مي‌باشند. خداي‌ حقيقي‌ بي‌نهايت‌ است‌. خوردن‌ و آشاميدن‌ رفتن‌ و آمدن‌ را نياز ندارد همه‌جا هست‌. چرا كه‌ وجودش‌ مطلق‌ (بي‌نهايت‌) است‌ و در همه‌ جا حضور دارد و بي‌نياز از همه‌ مخلوقات‌است‌ خدا پدر و مادر ندارد تا بدنيا بيايد. مثل‌ علي‌، و عيسي‌، خدا ازدواج‌ نمي‌كند چون‌ همتا ندارد برای ازدواج کردن باید ‌ يك‌ مطلق‌ ديگر هم باشد كه‌ با خدا ازدواج‌ كند به‌ محض‌ اينكه‌ يك‌ مطلق‌ ديگر باشد. هر دونسبت‌ به‌ بهم‌ نسبي‌ در نتیجه محدود مي‌شوند و خداي‌ حقيقي‌ از خدايي‌ يعني‌ از مطلقيت‌ مي‌افتد.

 حاکمیت مطلقه =  حالا به‌ قرآن‌ مراجعه‌ مي‌كنيم‌ و با استفاده‌ از آيات‌ قرآن‌ جايگاه‌ حاكميت‌ و حكومت‌ را در آن‌مي‌ يابيم‌.

سوره‌ انعام‌ آيه‌ 57:اِن‌ الحكم‌ الا لله   -( نيست‌ حكم‌ (مطلق‌) مگر براي‌ خداوند )

سوره‌ يوسف‌ آيه‌ 67:يحكم‌ ما يريد  -( حكم‌ مي‌كند آنچه‌ را كه‌ مي‌خواهد )

حاكميت‌ خاص‌: انبياء و در نتيجه‌ اوصياء حق‌ حكومت‌  ندارند و براي‌ اينكه‌ آنها  هم به‌ حكومت‌برسند بايد خود مردم‌ آنها را به‌ اين‌ مقام‌ انتخاب‌ مي‌كردند و آيات‌ زير ناظر بر آن‌ است‌:
سوره‌ نساء آيه‌ 65: حتي‌ يحكموك‌ فيها شجر بينهم‌ (تا قرار دهند تو را حاكم‌ در آنچه‌ اختلاف‌ شد ميانشان‌)

اين‌ آيه‌ مي‌گوید كه‌ مردم‌ پيامبر را حاكم‌  قرار مي‌دهند. خداوند هيچ‌ پيامبري‌ را  نفرستاده‌ است‌ كه‌ برمردم‌ حاكم‌ شود از اين‌ رو اوصياء انبياء هم‌ هيچ‌ گونه‌ حق‌ حكومت‌ بر مردم‌ را نداشتند حكومت‌ دردرجة‌ مطلقه‌ از آن‌ خداست‌ و در درجه‌  دوم حق  عموم‌ مردم‌  است به‌ عنوان‌ خليفه‌ خدا بر روي‌ زمين‌ هستند و خداوند حق‌حكومت‌ را به‌ همه‌ مردم‌ واگذار كرده‌ است‌ از اين‌ رو اگر مردم‌ با پيامبري‌ بيعت‌ مي‌كردند پيامبر هم‌مي‌توانست‌ حكومت‌ كند در غير اين‌ صورت‌ انبياء و در نتيجه‌ اوصياء انبياء هيچگونه‌ حق‌ حكومت‌نداشتند و در نتيجه‌ پيامبر حق‌ نداشت‌ كسي‌ را در حكومت‌ براي‌ خود جانشين‌ تعيين‌ كند چيزي‌ راكه‌ خود حق‌ نداشت به‌ ديگري‌ نمي‌توانست‌ بدهد. 
سوره‌ مائده‌ آيه‌ 43:فان‌ جائوك‌ فاحكم‌ بينهم‌  (پس‌ اگر بيايند (يعني‌ ايمان‌ آورند و ترا حاكم‌ قرار بدهند) نزد تو پس‌ حكم‌ بده‌ ميانشان‌)

و اين‌ حكومت‌ هم‌ بايد براساس‌ اصول‌ راهنمای حق باشد اصولي‌ كه‌ محكمات‌ قرآن‌ است‌.

سوره‌ آل‌ عمران‌ آيه‌ 3: هو الذي‌ انزل‌ عليك‌ الكتاب‌ منه‌ آيات‌ محكمات‌ هن‌ ام‌الكتاب‌ 

(اوست‌ آنكه‌فرستاد بر تو كتاب‌ را از او آياتي‌ محكمات‌ است‌ كه‌ آنها اساس‌ كتاب‌ است‌ )

محكمات‌ عبارتند از: توحيد، بعثت‌، امامت‌، عدالت‌ و معاد است 

هر جامعه ای‌  اگر بر پايه‌ اين‌ پنج‌ اصول ‌ حكومت‌ داشته  باشند  حکومتشان مردم‌ سالاري بوده  و چون این اصول  همان اصول راهنمای  حق  هستند  حکومت شان  بر مبنا حقوق مداری خواهد بود  ‌. 

حاكميت‌ عموم مردم : حكومت‌ براساس‌ قرآن‌ امانتي‌ است‌ كه‌ مردم‌ به‌ حاكم‌ مي‌دهند و چون‌ امانت‌ است‌ وامانت‌ را بايد به‌ صاحبان‌ آن‌ برگرداند پس‌ مدت‌ حكومت‌ محدود است‌. و از طرفی هم  باید  براساس‌ عدل‌ حكومت‌ كند و گرنه‌ بايد معزول‌ شود. 

و قرآن‌ مي‌فرمايد: 

سوره‌ نساء آيه‌ 58: ِن‌ الله يأمر اَن‌ تُؤدوا الامانات‌ الي‌ اهلها و اذا حكمتم‌ بين‌ الناس‌ اَن‌ تحكموا بالعدل‌ 

(همانا خداوند  امر مي‌كند كه‌ بدهيد امانات‌ را (حكم‌ را) به‌ اهلش (دارنده لیاقت ) و آنگاه‌ كه‌ حكومت‌ كرديد ميان‌مردم‌ اينكه‌ حكومت‌ كنيد به‌ عدالت‌)

مردم‌ حكومت‌ را به‌ حاكم‌ به‌ امانت‌ مي‌دهند و حاكم‌ بايد بعد از تمام‌ شدن‌ مدت‌ حكومت‌ كه‌ خود مردم‌  مدت آن  تعيين‌ مي‌كنند آن‌ را به‌ مردم‌ برگرداند و در مدت‌ حكومت‌ هم‌ بايد بر پایه عدالت‌ حكومت‌كند و اگر از عدالت‌ خارج‌ شد بايد عزل‌ شود.براي‌ اينکه‌ عدل‌ يكي‌ از اصول‌ راهنمای حق  است‌ و اصول‌ را خدا وند نازل‌ كرده‌ است  كه‌ اساس‌ حكم‌ باشد از اينروفرموده‌: 

سوره‌ نساء آيه‌ 44:و من‌ لم‌ يحكم‌ بما انزل‌ الله فاولئك‌ هم‌ كافرون‌ و (هم‌ الظالمون‌ آيه‌ 45) و (هم‌ الفاسقون‌ آيه‌ 47) 

(و هر كس‌ حكم‌ نكرد بوسیله  آنچه‌ که  نازل کرد خدا وند  پس‌ ایشانند كافران - ‌ و ايشانند ظالمان‌-  و ايشانند متمردان‌. )

بنابراين‌، كسي‌ كه‌ حكومتش‌ بر پايه‌ مردم‌ سالاري‌ نباشد، كافر، ظالم‌ و فاسق‌ است‌ و عزل‌ او واجب‌است‌ حكومت‌ مردم‌ سالار حکومتی است که بر پايه‌ اصول‌ راهنمای حق که بیانگر حقوق انسان می باشد ، تشکیل می شود  و الا خروج از  مردم سالاری است  و آن  حکومت طاغوتی است  ‌. 

سوره‌ نساء آيه‌ 60:يريدون‌ اَن‌ يتحاكموا الي‌ الطاغوت‌ و قد اُمروا اَن‌ يكفروا به‌ 

(مي‌خواهند اينكه‌ حاكميت‌ دهند به‌ طاغوت‌ و بدرستي‌ كه‌ امر كرده‌ شدند كه‌ انكار كنندش‌   طاغوت را )

بنابراين‌، انكار حكومت‌ طاغوتي‌، يعني‌ حكومتی که ‌ بر مبنای ولایت مطلقه است  و قيام‌ براي‌ سرنگوني‌ آن‌ واجب‌ الهي‌است‌ و بعنوان دفاع از حقوق ذاتی انسان است . همان‌ طور كه‌ گفتيم‌ مردم‌، خليفه‌ خدا بر زمين‌ هستند  خداوند فرمود: 

هو الذي‌ جعلكم‌ خلائف‌ الارض‌ (اوست‌ (خداوند ) آنكه‌ قرار داد شما را جانشينان‌ روي‌ زمين‌.)

سوره‌ نساء آيه‌ 59:   اطيعوا الله و اطيعوا الرسول‌ و اولي‌ الامر منكم‌  ( اطاعت کنید  از خداوند و رسول و صاحب   امر از خودتان )

14 قرن‌ است‌ كه‌ این آیه را  بر پایه فلسفه  ومنطق صوری  ارسطوئی  غلط‌ معني‌ مي‌كنند و اولي‌ الامر را به‌ ائمه آل محمد  نسبت‌ مي‌دهند در صورتي‌ كه‌ شأن ائمه  همان‌ شأن‌ رسول‌ الله (ص‌) است‌ واطيعوا الرسول‌ در واقع‌ به‌ معني‌ اطيعوا الائمه ‌ نيز مي‌باشد در صورتي‌ كه‌ اگر اولي‌ الامر را به‌  به ائمه  نسبت‌ دهيم‌ در اصل‌ از شأن‌ ائمه كاسته‌ايم‌ و  ایشان  را از درجه رسول‌ الله (ص‌) جدا كرده‌ايم‌ و ديگر ‌ نفس‌ رسول‌ الله(ص‌) نخواهد بود و اين‌ برداشت‌ با آيه ‌مباهله‌ در تناقض‌ قرار مي‌گيرد  چون طبق ایه مباهله  امام  نفس رسول است و نيز اولي‌ الامر منكم‌ كلمه‌ مِن‌ كم‌ به‌ معني‌ انتخاب‌ كردن‌ از ميان‌ خودتان‌ است‌  که بر پایه  وامرهم شوری بینهم   انجام می گیرد  درصورتي‌ كه‌ امام  را مردم‌ با انتخابشان‌ امام ‌ قرار نمي‌دهند بلكه‌ آنها را خداوند امام  قرار داده‌ است که به جانشنی از   رسول الله  ادامه دهنده  رسالتند   چرا كه‌رسول‌ الله (ص‌) علم‌الكتاب‌ را كه‌ همان‌ اصول‌ راهنما حق ‌ يا روح‌ قرآن‌ است‌ را در اختيار آنها قرار داده‌ بود و همين‌ اصول‌ كليد تفسير قرآن‌ نيز مي‌باشد و محكمات‌ قرآن‌ است‌ و آنها ماموریت داشتند   کلید فهم قرآن را بمرور زمان به مردم تعلیم بدهند  که دادند  همانطور که  حواریون عیسی (ع) را   خداوند  رسول  قرار داه بود   و اگر ما اولي‌ الامر را در شأن‌ائمه  بدانيم‌ همانطور که گفته شد  با آيه‌ مباهله‌ كه‌ امام را نفس‌ رسول‌ الله (ص‌) مي‌داند در تناقض‌ قرار مي‌گيرد در نتيجه‌ منكم‌ در شأن‌ آنها نيست‌ و در همين‌ آيه‌ نیز  كلمه‌ اطاعت‌ از اولي‌ الامر نيامده‌ است‌ چراكه‌ اطاعت‌ از اولي‌ الامر مشروط‌ به‌ اين‌ است‌ كه‌ خود اولي‌ الامر از ولايت‌ مطلقه‌ الله و ولايت‌ خاص  ائمه   ‌اطاعت‌ كند یعنی اصول راهنمای حق را  از   ائمه بیاوزد و به عمل در آورد  اگر چنين‌ كرد مردم‌ از او اطاعت‌ خواهند كرد در يك‌ كلمه‌ اولي‌ الامر بايد تابع‌ قانون‌ حق  باشد.و آنچه‌ كه‌ امام از قرآن‌ بيان‌ می  كند به‌ عنوان‌ اصول راهنما ی حق  بر همه‌ واجب‌ است‌ بر آن‌ عمل‌ كنند درصورتي‌ كه‌ برداشت‌هاي که ‌ ولي‌ امر خود به تنهائی از  قرآن  بدست می آورد  براي‌ مردم‌ عمل به آنها  واجب‌ نيست‌. ، چون‌ برداشت‌   و فهم قوانین  ‌بايد از راه‌ شوراي‌ عمومی  ‌ بشود و هر چه‌ قدر در شورا رأي‌ به‌ اجماع‌ نزديكتر باشد درست‌تر است‌ ونيز يادآوري‌ كنيم‌ كه‌ در نمازهاي‌ پنج‌گانه‌ نيز وقتي‌ كه‌ به‌ محمد (ص‌) صلوات‌ مي‌فرستيم‌ به‌ آل‌ محمد يعني‌ ائمه  نيز مانند رسول‌ الله (ص‌) صلوات‌ مي‌فرستيم‌ يعني‌ شأن‌ ائمه همان‌ شأن‌ رسول‌ الله(ص‌) است‌ و اصول‌  راهنمای حق ‌ كه‌ تفسير كننده‌همه‌ چيز مي‌باشد از ائمه برای ما باقی  باقي‌ مانده‌ است‌ اصولي‌ كه‌ بديهيات‌ اوليه‌ قرآن ‌ مي‌باشد ولي‌ متأسفانه‌امروز بجاي‌ آن‌ بديهيات‌ اوليه‌ ساخته‌ ارسطو قرار گرفته‌ است‌ در غدير خم‌ و در جاهاي‌ ديگر نيزرسول‌ الله اعلام‌ كرده‌ كه‌ ائمه  را او به‌ راي‌ خودش معين‌ نكرده‌ است‌ بلكه‌ اين‌ امري‌ از طرف‌ خداوند  بوده است‌ همان طور که رسول را خداوند  تعیین می کند  جانشینان رسول را هم در ادامه رسالت خداوند تعیین می کند  و آنها اسوه‌ های  عملي‌ از حق ‌ هستند همان‌ طور كه‌ رسول‌ الله (ص‌) اسوه‌ بود.برادران‌ اهل‌ سنت‌ در صلوات‌ نماز اين‌ امر را كه‌ شأن‌ آل‌ محمد (ائمه ) مانند شأن‌ انبياء است‌روشنتر بيان‌ مي‌كنند آنجا كه‌ مي‌گويند: 

اللهم‌ صل‌ علی محمد و علی آل‌ محمد كما ـ صليت‌ علي ابراهيم‌ و علي آل‌ ابراهيم‌ في‌ العالمين‌ انّك‌حميد مجيد 

(خداوندا درود بفرست به   محمد و آل‌ محمد كما (همچنانكه‌) ابراهيم‌ و آل‌ ابراهيم‌  در جهانیان همانا تو ستایش شده  ارجمندی )

در نتيجه‌شأن‌ آل‌ محمد مانند شأن‌ آل‌ ابراهيم‌ است‌ كه‌ رسول  بودند 

  دو حدیث وجود دارد که  با تمسک به آن دو حدیث می خواهند  از آن ولایت فقیه را بیرون بکشند و به غیر از این دو حدیث  هیچ چیزی در این زمینه وجود ندارد  در صورتی که این دو حدیث اثبات کننده  ولایت جمهور مردم  هستند  اما وقتی که اصول   راهنما اندیشه و  بیان و عمل  فلسفه ومنطق  صوری ارسطوئی باشد  بله می تواند معانی را وارونه کند  و از ان دو حدیث   ولایت مطلقه فرعونی  بوجود آید  معانی که با آیات قران در تناقض هستند 

1 ـ حديث‌ ابي‌ خديجه‌ از کتاب‌ فروع‌ كافي‌ ج‌ 7 ص‌ 412:

قال‌ ابوعبدالله (ع‌) اياكم‌ اَن‌ يُحاكم‌ بعصكم‌ بعضاً الي‌' اهل‌ الجُور و لكِن‌ اُنظرو الي‌ رجل‌ منكم‌ يعلم‌شياًمن‌ قضائنا فاجعلوا بينكم‌ فاني‌ قد جعلتُه‌ قاضباً

(بر حذر باشيد اينكه‌ محاكمه‌ بريد بعضيتان‌ بعضي‌ را به‌ اهل‌ ستم‌ ولي‌ نگاه‌ كنيد به‌ مردي‌ از خودتان‌مي‌داند چيزي‌ از قضاء ما پس‌ قرار بدهيد ميانتان‌ پس‌ همانا من‌ قرار دادم‌ او را قاضي‌ )

با توجه‌ به‌ فعلهاي‌ اُنظُر ـ فاجعلوا ـ قد جعلته‌ يعني‌ بشناسيد و انتخاب‌ كنيد كسي‌ را كه‌ بتواند حكم‌بدهد يعني‌ اساس‌ انتخاب‌ خود مردم‌ است‌ با رعايت‌ شرايط‌ و آن‌ كسي‌ را كه‌ مردم‌ با شرايطش‌انتخاب‌ كنند همان‌ انتخاب‌ امام‌ (ع‌) نيز مي‌باشد.

2 ـ روايت‌ مقبوله عمر بن‌ حنظله‌ از امام‌ صادق‌ (ع‌) وسائل‌ ج‌ 18 باب‌ 11 2 99 روايت‌ 1

مَن كان‌ منكم‌ مِمَن قد روي‌' حديثنا و نَظَرَ في‌ حلالنا و حرامنا و عرف‌ احكامنا فِليرضُوا به‌ حكماًفانّي‌ قد جعلته‌ عليكم‌ حاكماً

(كسي‌ كه‌ بود از شما از كساني‌ كه‌ روايت‌ كردند حديثها ی ما را  و نظر كرد در حلال‌ ما و حرام‌ ما و شناخت‌ احكام‌ ما راپس‌ راضي‌ شويد به‌ او حاکم  باشد پس‌ همانا من‌ بدرستي‌ كه‌ قرار دادم او را بر شما حاکم )

با توجه‌ به‌ فعل‌ فَليرضَوا ـ قد جعلْتُه‌ باز هم‌ با رضايت‌ مردم‌ با شرايط‌ اعلام‌ شده‌ مردم‌ خود كسي‌ راانتخاب‌ مي‌كنند و امام‌ (ع‌) نيز همان‌ را حاكم‌ قرار مي‌دهد.

این دو حدیث با معانی که دارند کاملا  با آیات قرآن که حکومت   را حق عموم مردم می داند تطبیق دارند  وامام علی در تایید آن می فرماید 

3 ـ حديث‌ از علي‌ (ع‌) در بحار ج‌ 89 ص‌ 196:

الواجب‌ في‌ حكم‌ الله و حكم‌ الاسلام‌ علي‌ المسلمين‌ اَن‌ لايعملوا عملاً و لا يُقَدموا يداً و لارِجل قبل‌ اَن‌يَختاروا لِاَنْفُسهم‌ اماماً

( واجب است در حکم خداوند و حکم اسلام بر مسلمانان - اینکه عمل نکنند عملی را  و اقدام نکنند با دستی و نه با پائی (به کاری ) اینکه انتخاب کنند برای خودشان  رهبریرا)

 نتیجه کلی این بحث این می شود که حاکمیت حق عموم مردم است  و این مردم هستند که حق دارند  حکم حکومتی را صادر کنند و انحصار آن دردست  یک فقیه باطل ترین باطل ها است ای روحانیت  اسلام بیدار شویدو تا دیر نشدهاست بسوی حق بر گردید در دنباله بحث به ولایت در قرآن خواهیم پرداخت      

علی محمدی   16 امرداد 1389    
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